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شکسته شدن سد، ۴۲قربانی گرفت

۴۲نفر بعد از شکسته شدن ســدی در کنیا گرفتار سیلاب 
شدند و جانشان را از دست دادند. به گزارش همشهری به نقل 
از دیلی نیوز، روز دوشنبه حادثه هولناکی در منطقه مای ماهیو 

در شهر ناکورو در کنیا رخ داد.
از چند روز قبل از این حادثه، بارش شــدید بــاران و جاری 
شدن سیلاب باعث پر شدن سد قدیمی در منطقه شده بود و 
حجم آب به حدی بود که فشار زیادی به سد وارد می شد. در 
نهایت همین فشار باعث شد که روز دوشنبه سد قدیمی در 
هم بشکند و فرو بریزد. به دنبال این حادثه، سیل عظیمی به 
سمت پایین دست سد و شهر ناکورو به راه افتاد. گل و لای به 
همراه شاخه های درختان با صدای مهیب شهر را دربرگرفت 
و در چشــم برهم زدنی خانه ها را با خود بــرد و راه ها را قطع 
کرد. تصاویر منتشرشــده از این حادثه خودروهایی را نشان 
می دهد که بعد از شکستن سد، در میان گل و لای سیلاب گیر 

کرده اند، راه ها مسدود شده و خانه ها فروریخته اند.
سوزان کیهیکا، فرماندار شهرســتان ناکورو گفت: تا کنون 
جسد ۴۲نفر که در این حادثه کشته شده اند، پیدا شده است.  
بررســی های ما نشــان می دهد که تعداد قربانیان بیشتر از 
اینهاست، زیرا هنوز عده زیادی در گل و لای مدفون هستند 

که جست وجو برای یافتن اجساد آنها ادامه دارد.
شکستن ســد تنها حادثه مرگبار ناشی از بارش شدید باران 
در کنیا نبود. در روزهای گذشته، جاری شدن سیل در نقاط 
مختلف این کشور دســت کم جان 155نفر را گرفته است. 
برخی از آنها سرنشــینان ۲قایقی بودند که در سیل واژگون 
شده بودند. وزارت آموزش و پرورش این کشور اعلام کرده که 
به دلیل »باران  شدید و مداوم« بازگشایی مدارس یک هفته 
به  تعویق افتاده اســت و پس از تعطیلات میان ترم، مدارس 
مجبور به تعطیلی شده اند. براساس گزارش رسانه های محلی، 
تیم های امداد و نجات مشغول جست وجو  بین گل و لای برای 

یافتن مفقودشدگان هستند.

پایان مرگبار سارق موبایل

فرار ســارقان موبایل قاپ از دســت پلیس پایــان مرگباری 
داشت. به گزارش همشهری، شامگاه یکشنبه مأموران یکی از 
کلانتری های پایتخت در حال گشتزنی در شرق تهران بودند 
که به ۲سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند. 
این دو جوان رفتار مرموزی داشــتند و به نظر می رسید قصد 
شناسایی سوژه برای سرقت دارند. از سوی دیگر شماره پلاک 
موتور مخدوش بود و دقایقی قبل تر نیز به پلیس گزارش شده 
بود که سرنشینان موتوری درست شبیه موتورسیکلت مشکوک، 

دست به موبایل قاپی سریالی در آن حوالی زده بودند.
دیگر برای پلیس محرز شده بودکه این دو جوان همان سارقان 
تحت تعقیب هستند و در این شرایط بود که برای دستگیری آنها 
وارد عمل شدند. ۲جوان موتورسوار اما به محض دیدن پلیس، 

تصمیم به فرار گرفتند و تعقیب و گریز آغاز شد.
ســارقان با حرکات مارپیچ و خطرناک سعی داشتند از دست 
پلیس فرار کنند و مأموران نیز بارها به آنها اخطار داده و حتی 
چند تیر هوایی شــلیک کردند. اما سارقان تســلیم نشدند و 
ســرانجام مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از 
چند اخطار، اقدام به تیراندازی به ســوی دزدان کردند. یکی از 
گلوله ها به ترک نشــین موتور برخورد کرد و دیگری به راکب. 
ترک نشین در همان لحظه ای که هدف تیراندازی قرار گرفت، 
نقش زمین شد اما راکب همچنان به فرار خود ادامه داد تا اینکه 
کمی آن طرف تر، با واژگونی موتــورش، زمین خورد و فرارش 
پایان یافت. هر دو مرد جوان در ایــن تیراندازی گلوله خورده 
بودند و برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. یکی از آنها از 
مرگ نجات یافت اما دیگری در اتاق عمل جراحی قلبش از تپش 
ایستاد و جانش را از دست داد. در این شرایط بود که گزارش این 
تیراندازی مرگبار به قاضی سالار صنعتگر مخابره شد و او دستور 
تحقیقات در این باره را صادر کرد. بررسی ها حاکی از آن بود که 
آنها سارقان موبایل قاپ بودند. ســارقی که زنده مانده بود در 
تحقیقات گفت: من و دوستم از چند شب قبل تصمیم گرفتیم 
با همدستی یکدیگر، گوشــی موبایل سرقت کنیم. شگردمان 
این بود که سوار بر موتور می شــدیم و در ساعت خلوت روز در 
خیابان ها پرسه می زدیم. به محض شناسایی سوژه به سمتش 
می رفتیم و گوشی موبایلش را می قاپیدیم. وی ادامه داد: یک 
شب قبل از این اینکه همدستم با شلیک پلیس کشته شود بیش 
از 8گوشی سرقت کردیم. شــب حادثه هم در حال شناسایی 
سوژه جدید بودیم که پلیس سر بزنگاه رسید و مچمان را گرفت. 
اما ما به جای تسلیم شدن، تصمیم به فرار گرفتیم که این فرار 
پایان مرگباری داشــت. این متهم با قرار قانونی بازداشت شده 

است و تحقیقات تکمیلی نیز در این پرونده ادامه دارد.

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

بازداشت 3نفر در پرونده مسمومیت 
مرگبار پزشکان

تحقیقات قضایی در پرونده مســمومیت شماری از پزشکان در 
یک مهمانی خصوصی که به جان باختن یکی از آنها منجر شده با 

دستگیری 3متهم ادامه دارد.
به گزارش همشهری، این حادثه چند شب قبل در خانه یکی از 
پزشکان مشهور بیماری های پوستی در شیراز اتفاق افتاد. مهمانان 
اغلب پزشک و از همکاران یکدیگر بودند که دور هم جمع شده 
بودند اما این مهمانی پایان خوشی نداشت، چراکه درنهایت شمار 
زیادی از آنها به دلیل مصرف مشروبات الکلی  دچار مسمومیت 
شدند. هرچند مسموم شدگان به مرکز درمانی منتقل شدند اما 
شدت مسمومیت به حدی بود که یکی از پزشکان زن جان خود 
را از دست داد و شمار دیگری نیز در بیمارستان بستری شدند. 
به دنبال برگزاری مراسم تدفین قربانی این حادثه که روز چهارم 
اردیبهشت  ماه به خاک سپرده شد خبرهای ضد و نقیضی درباره 
آنچه در این مهمانی اتفاق افتاده  بود منتشر شد؛ خبرهایی که 
از مسمومیت ۲9نفر در این حادثه حکایت داشت و نشان می داد 
شماری از این افراد دچار نارسایی کلیوی شده و حتی شوهر خانم 
دکتر فوت شده به دلیل شدت مســمومیت در کماست. در این 
شرایط بود که با دســتور قضایی تحقیقات در این باره آغاز شد و 
نخستین سرنخ ها با بازداشت فردی که مشروبات الکلی را برای 

این مهمانی تهیه کرده بود به دست آمد.
روز گذشته معاون دادستان سرپرست دادسرای جنایی و جرائم 
امنیتی شیراز جزئیات بیشــتری از این پرونده را بازگو کرد و از 
دســتگیری 3نفر مرتبط با این حادثه خبر داد. افشین محمدی 
دره شــوری، گفت:  در جریان این پرونده تا کنون 3 نفر از عوامل 
مرتبط با حادثه مسمومیت افراد حاضر در این مهمانی بازداشت 
شده اند و عوامل دیگر، مسببین و معاونان احتمالی جرم نیز تحت 

تعقیب قرار خواهند گرفت.
او درباره شمار افرادی که در این مهمانی مسموم شده اند، گفت: 
در این حادثه درمجموع ۶ نفر دچار مســمومیت شدند و از این 
تعداد یک نفر فوت شد و ســایر افر اد پس از اقدامات پزشکی در 
ساعات اولیه حادثه از بیمارســتان مرخص شده اند. او با تکذیب 
بخشی از اطلاعات و حاشــیه های ایجاد شده در فضای مجازی 
درخصوص این حادثه گفت: برخی مطالب منتشر شده گمانه زنی 
و اطلاعات فاقد اعتبار است و تنها دستگاه های متولی و مسئول با 
درنظر گرفتن حقوق شهروندی افراد و وضعیت تحقیقات پرونده 

اجازه ارائه اطلاعات را دارند.

مرگ اسرارآمیز ۲ جوان در پایتخت
با پیداشــدن پیکر بی جان ۲ جوان که در جریــان ۲ حادثه 
جداگانه جانشان را از دست داده اند، تحقیقات برای رازگشایی 

از مرگ اسرارآمیز آنها آغاز شده است.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه مربوط به مرگ مشکوک 
پسری ۲۲ساله بود که ساعت 1۲ظهر یکشنبه به قاضی سالار 
صنعتگر، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او دستور تحقیقات 
در این باره را صادر کرد. جسد پسر جوان در حالی در خانه اش 
پیدا شــده که بر اثر ضربه کاتر به دستش و خونریزی شدید 
جان باخته بــود. آنطور که خانــواده اش می گفتند وی اقدام 
به خودکشی کرده بود. آنها مدعی بودند که جوان جان باخته، 
اعتیاد به مواد  مخدر داشته و وقتی شنیده که خانواده اش قصد 
دارند وی را به کمپ ترک اعتیاد ببرند، اقدام به  خودکشی کرده 
اســت. با این حال تحقیقات به دستور بازپرس جنایی تهران 
ادامه دارد تا مشخص شود که آیا گفته های خانواده وی درباره 
مرگ پســر جوان صحت دارد یا نه. دومین حادثه که ساعت 
13:30یکشنبه به بازپرس جنایی تهران اعلام شده، مربوط 
به مرگ مردی جوان بود که جسد سوخته اش در زمین خاکی 
پیدا شده بود. در نزدیکی جسد، گالن بنزین و فندک به چشم 
می خورد. همچنین یک خودروی پراید در نزدیکی محل کشف 
جسد پیدا شده که متعلق به مرد جان باخته بود. یافته های تیم 
جنایی نشان می داد که خانه مرد جان باخته در همان محدوده 
بوده است. خانواده اش می گفتند که متوفی با کسی خصومت 
شخصی نداشته است. با این حال تحقیقات برای کشف اسرار 

مرگ مرد جوان ادامه دارد.

تعمیر کولر، بلای جان مرد جوان شد
مرد جوان هنگام تعمیر کولر بر اثر برق گرفتگی جان باخت. 
به گزارش همشهری، ظهر دیروز به قاضی محسن اختیاری، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید  مرد جوانی در پشت بام 
یک ساختمان مسکونی افتاده اســت.پس از این تماس بود 
که تیم جنایی در محل حادثه حضور یافت و با جسد این مرد  
مواجه شد. در ادامه بررســی ها معمای مرگ مرد جوان فاش 
و مشخص شد که او برای تعمیر کولر به پشت بام ساختمان 
رفته و دچار برق گرفتگی شده اســت. شدت حادثه به حدی 
بود که او به گوشه پشت بام پرتاب شده و همسایه ها با شنیدن 
صدایی مهیب سراسیمه به پشت بام رفته بودند. هرچند آنها 
با اورژانس تماس گرفته و درخواست آمبولانس کرده بودند، 
اما دیگر تلاش برای نجات او بی فایده بود و مرد جوان به دلیل 

برق گرفتگی شدید جانش را از دست داده بود.
بازپرس جنایی دستور داد که جسد مرد جان باخته به پزشکی 

قانونی منتقل شود.

کشف 150بسته هروئین از معده 2قاچاقچی
ماموران پلیس جهرم 2 قاچاقچی را دستگیر کردند که 150بســته هروئین بلعیده بودند. آنها 2متهم را که سوار 
پراید بودند بازداشت کردند و در بررسی های اولیه مشخص شد قاچاقچی ها قصد انتقال مواد  مخدر به شیراز را 

دارند که در نهایت از معده 2متهم 150بسته هروئین به وزن یک کیلو و 15۴گرم کشف شد.

مأموران پلیس در نقش آتش نشان ظاهر شدند
ماموران پلیس هنگام عبور از خیابان وقتی خودرویی را شعله ور دیدند، در نقش آتش نشان ظاهر شدند و توانستند 
آتش را خاموش کنند. این حادثه در محله شریف آباد سنندج اتفاق افتاد و مأموران گشت پلیس با دیدن خودروی 

شعله ور و صاحب آن که مستاصل شده بود با کپسولی که داشتند شعله های آتش را خاموش کردند.
موادمخدر

انتظامی

تبهکار سابقه دار وانمود می کرد مأمور پلیس است و با تجهیزات 
پلیسی ای که داشت شروع به تهدید مردم می کرد، اما این کار 

ترفندی برای اخاذی های یک مأمور قلابی بود.
به گزارش همشــهری، از چندی قبل شــکایت هایی درباره 
اخاذی های یک مأمور قلابی به پلیس مشــهد رسید. شاکیان 
زمانی که به تنهایــی از خیابان های خلوت عبــور می کردند 
در دام این مأمور قلابی گرفتار شــده بودنــد. او که تجهیزات 
پلیسی همراه داشت و وانمود می کرد مأمور است به بهانه های 
مختلف ازجمله همراه داشتن مواد مخدر، داشتن حکم جلب 
و... شروع به بازرسی و تهدید شهروندان می کرد و در نهایت با 

سرقت وسایل شخصی شان یا گرفتن مبلغی پول می گریخت. 
آنطور که شاکیان می گفتند اخاذی های این مأمور قلابی اغلب 
در محدوده بلوار رسالت، خواجه ربیع و بهمن اتفاق افتاده بود 
و نشان می داد پاتوق او در آن حوالی اســت. در این شرایط با 
ثبت مشــخصات ظاهری متهم تحقیقات برای شناســایی و 

دستگیری او آغاز شد.
چند روز بعد مأموران کلانتری خواجه ربیع هنگام گشــتزنی 
در محدوده بلوار رســالت موفق شــدند متهم را شناسایی و 

دستگیر کنند.
ســردار احمد نگهبان، جانشــین فرمانده انتظامی اســتان 

خراســان رضوی با اعلام جزئیات این پرونده گفت: متهم در 
بازجویی های به عمــل آمده به 8فقره اخاذی از شــهروندان 
اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل 

قانونی روانه دادسرا شد.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی در ادامه از 
شهروندان خواست از دادن پول و لوازم با ارزش خود به افراد 
مشــکوک که خود را مأمور پلیس و نهادهای امنیتی معرفی 
می کننــد بپرهیزند و حتمــا از آنها کارت شناســایی معتبر 
درخواست کرده و درصورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را 

از طریق تلفن 110به پلیس اعلام کنند. 

جنایی
زندگی پنهانی عامل قتل زن جــوان در خیابان گاندی در کمتر از 
یک ماه با دستگیری او در یکی از روستاهای استان گلستان، پایان 
یافت. به گزارش همشــهری، ظهر بیست و ششــم فروردین  ماه، 
اهالی کوچه ای در خیابان گاندی صدای مشاجره زن و مرد جوانی را از داخل کوچه 

شنیدند. در جریان این درگیری، مرد جوان دیوانه وار با چاقو، به زن جوان ضربه 
زد و سپس از آنجا گریخت. شاهدان این صحنه هولناک با اورژانس و پلیس 
تماس گرفتند، اما زمانی که آمبولانس رسید، زن جوان به دلیل شدت جراحات 
جانش را از دست داده بود. در این شرایط گزارش این حادثه به قاضی سالار 
صنعتگر، بازپرس جنایی تهران اعلام و او به همراه تیم بررسی صحنه جرم 

راهی محل جنایت شد. بررسی های اولیه از این حکایت داشت که مقتول، 
زنی 37ساله بود که با ۲0ضربه چاقو به قتل رسیده بود. بررسی ها نشان 
می داد که قاتل فردی آشنا بود و این دو ظاهرا قصد ازدواج با یکدیگر 
را داشتند، اما به درستی مشــخص نبود که علت درگیری آنها در 

خیابان چه بوده است.

دستگیری در کلبه جنگلی 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، جست و جو برای دستگیری 

عامل جنایت را آغاز کردند. آنها در گام نخست به تحقیق از خانواده 
مقتول پرداختند و به این ترتیب هویت قاتل شناسایی شد. خانواده 
مقتول می گفتند که وی از چند  ماه قبل با جوانی به نام یاسر در ارتباط 

بوده و آنها قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند، اما چند وقتی می شد که با 
هم دچار اختلاف شده بودند.

در این شرایط بود که مأموران راهی محل زندگی یاسر در پایتخت شدند، 
اما او ســاعتی پس از جنایت، وســایلش را جمع کرده و با یک چمدان 
از خانه گریخته بود. با این حال جســت و جو برای یافتن وی آغاز شــد تا 
 اینکه چند روز قبل مخفیگاه او در یکی از روســتاهای اســتان گلستان

 شناسایی شد. متهم در یک کلبه روستایی مخفی شده بود که مأموران با 
هماهنگی قضایی راهی آنجا شدند و وی را دستگیر کردند. متهم جوان پس 
از انتقال به پایتخت، به قتل زن جوان اعتراف کرد و برای انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

عامل جنایت گاندی نمی دانست قاتل است

مرد جــوان در تمام این مدت 
خودش را در روستای جنگلی 
حبس کرده بــود و از ترســش جرأت 
نمی کرد به داخل شــهر برود یا وارد 
فضای مجازی شود. هرچند به گفته 
خودش هرگز تصور نمی کرده که زن 
مورد علاقه اش را به قتل رســانده و 
تبدیل به قاتل شده است. گفت وگو 

با یاسر را می خوانید.

زن  قتــل  از  انگیــزه ات 
موردعلاقه ات چه بود؟

من نمی خواســتم شهرزاد را 
بکشم و ناخواســته تبدیل 
به قاتل شــدم. خدا می داند 
که چقدر ناراحتم و هر شــب 
خودم را ســرزنش می کنم که 
 ای کاش آن روز چاقــو همراهم 
نبود. در یک لحظه عصبانی شدم 

و ناخواسته تبدیل شدم به قاتل.
با شهرزاد چطور آشنا شدی؟

5 ماه قبل در یک کافه او را دیدم و 
در همان نگاه اول عاشقش شدم. 
رفته رفته رابطه ما عمیق تر شد 
تا جایی که به او پیشنهاد ازدواج 
دادم. چون شهرزاد همان زنی 
بود که من همیشه در رویاهایم 

تصورش می کردم.
اما در نهایت جانش را گرفتی؟

متهم اشک می ریزد و ادامه 
پشــیمانم،  می دهد: 

 خیلی هم پشیمانم. اشــتباه کردم،  ای کاش خدا 
به ما فرصت بازگشت به عقب و اصلاح اشتباهات 

بزرگمان را می داد.
برگردیم به روز حادثه؛ چه شــد که جان شهرزاد 

را گرفتی؟
شــهرزاد این اواخر رفتارش با من ســرد شده 
بود. دیگر تماس هایم را پاســخ نمــی داد. جواب 
پیامک هایم را یک خط در میان می داد. می دانستم 
که دیگر نمی خواهد با من باشــد. تا اینکه یک روز 
آب پاکی را روی دســتم ریخت و گفت قصد دارد 
به این رابطه پایان بدهد. احتمال دادم پای شخص 
دیگری در میان اســت چون قرار بود با هم ازدواج 
کنیم، اما یکباره اخلاق و رفتارهایش تغییر کرده 
بود. روز حادثه با او قرار گذاشتم و می خواستم هر 
طور شده موبایلش را بگیرم تا آن را بررسی کنم، 
اما شهرزاد مقاومت می کرد. در نهایت موبایلش را 
گرفتم و شهرزاد به دنبالم آمد تا آن را پس بگیرد. 
چاقو را برده بودم که او را بترسانم و بتوانم با تهدید 
رمز گوشی را بگیرم. قصدم این بود که فقط بفهمم 
که آیا شــهرزاد به من خیانت می کند یا نه؟ اما او 
می خواست گوشی را بگیرد و نمی دانم چه شد که از 
شدت عصبانیت چند ضربه به او زدم، اما تا روزی که 
دستگیر شدم نمی دانستم شهرزاد فوت شده است.

پس چرا فرار کردی؟
ترسیده بودم. یک درصد احتمال می دادم که او زنده 
نماند و من قاتل شده باشم؛ به همین دلیل فرار کردم 
و در این چند روز سعی کردم بیرون از خانه آفتابی 
نشوم. حتی گوشی موبایل ها را هم خاموش کرده 
بودم. با وجود این مخفیگاهم توسط پلیس لو رفت 
و بعد از دستگیری از آنچه می ترسیدم سرم آمد؛ 

 شهرزاد جان باخته و من تبدیل به قاتل شده بودم.

نمی دانستم قاتلمگفت و گو

پایان اخاذی های تبهکار سابقه دار در لباس پلیس

»یــک روز در حال توضیح کار خیر ســر 
کلاس درس بودم که بچه ها پیشنهاد کردند 
دسته جمعی یک کار خیر انجام دهند. آن روز 
فکرش را هم نمی کردم که این پیشنهاد آنها 
تبدیل به سنتی هر ساله شود که حالا نتیجه 
آن آزاد شدن چندین زندانی جرائم غیرعمد 
و بازگشت آنها به آغوش خانواده شان باشد.« 
این بخشی از حرف های حمیدرضا آقاجانی، 
معاون پرورشی دبستان معلم تهران است. 
او که حالا مسئولیت گروه جهادی شهدای 
 معلم و همشــاگردی های این دبستان را 
برعهده دارد، در گفت وگو با همشــهری از 
اتفاق جالبی می گوید کــه باعث به  وجود 
آمدن این گروه و انجام کارهای خیر بزرگی 
شده که به   همت دانش آموزان و با مشارکت 

خانواده های آنها صورت گرفته است.

چه شــد که چنین گروهی در 
مدرسه تشــکیل شــد و تصمیم به انجام 

کارهای خیر گرفتید؟
من ۲۲سال است که معلم هستم. آغاز کارهای 
خیری که بانی آنها همین دانش آموزان هستند، 
برمی گردد به  ماه رمضان سال98. در آن سال 
در پایه چهــارم ابتدایی تدریس می کردم. یک 
روز در کلاس در مورد کار خیر با دانش آموزان به 
صحبت نشستیم. برایشان درباره کارهای خیر 
گفتم و اینکه نتیجه انجام این کارها چیســت 
و ممکن اســت چه تأثیــری روی زندگی آنها 
و دیگران داشــته باشــد. بچه ها با دقت گوش 
می دادنــد و در نهایــت پیشــنهاد دادند که 
دسته  جمعی یک کار خیر انجام دهند. من هم 
انواع کار خیر را برایشان توضیح دادم و با توجه به 
اینکه یک هفته تا پایان  ماه رمضان بیشتر نمانده 
بود، به ذهنم رسید حالا که قرار است کار خیری 
انجام دهیم، برای تهیه ارزاق برای نیازمندان قدم 
برداریم. اما دانش آموزان انگار تصمیم خودشان 
را گرفته بودند. آنها اصرار کردند که حتما زندانی 

آزاد کنیم.
بچه ها در این ســن کم چطور 

چنین فکری به ذهنشان رسید؟
به نظرم وقتی صحبــت از کار خیر شــد، آنها 
می خواستند بزرگی کارشــان را به همه نشان 
دهند. می خواستند برایشان خاطره شود و به 
همین دلیل، اصرار داشــتند حتمــا برای آزاد 

کردن زندانیان قدم بردارند.
در آن زمان شــما چه حســی 

داشتید؟
راستش، اصلا فکرش را هم نمی کردم که در این 
راه موفق شویم. من فکر کردم با توجه به فرصت 
یک هفته ای نهایتا ۲میلیون تومان جمع شود. 
اما برخلاف تصورم، بچه ها شــبانه روزی تلاش 
و تبلیغ کردند و در نهایــت 15میلیون تومان 

جمع شد.
شما چقدر همراهشان بودید؟

راستش، من امید زیادی برای جمع آوری مبالغ 
بالا و موفقیت در آزاد کردن زندانیان نداشتم، 
اما می خواستم ببینم که بچه ها برای رسیدن 
به هدفشان چقدر تلاش می کنند و به همین 
دلیل، پیشنهادشان را قبول کردم. به آنها گفتم 
که باید صفر تا صد کار را برعهده بگیرند و من 
در کنارشان هستم و اگر مشکلی پیش آمد، آن 

را حل می کنم.
تلاش بچه ها چطور بود؟

آنها که حالا همگی دانش آموزان پایه هشتم 
هستند، فعالیتشان را از بین خانواده های خود 
آغــاز کردند و در عرض یک هفته توانســتند 

15میلیون تومان جمع کنند. کار را به اندازه ای 
جدی گرفته بودنــد که علاوه بــر این مبلغ، 
مادربــزرگ یکی از دانش آمــوزان فیش حج 

خودش را برای آزاد کردن زندانیان هدیه داد.
آن ســال چند زندانــی آزاد 

کردید؟
با پولی که جمع شــده بود 3زندانی آزاد شد. 
البته می توانســتیم با کل این مبلغ فقط یک 
زندانی را که بدهی بیشتری داشت، آزاد کنیم، 
اما چــون در آن زمان کمیــت در دید بچه ها 
انگیزه بیشتری ایجاد می کرد، ترجیح دادیم 
به این صورت مشارکت کنیم تا بچه ها بیشتر 

امیدوار شوند و انگیزه بگیرند.
و چه شد که این کار ادامه پیدا 

کرد؟
تابستان همان ســال، خانواده دانش آموزان 
به مدرســه آمدنــد و درخواســت کردند که 
خیریه ای به نام بچه ها در مدرســه راه اندازی 
شود. ما نیز خیریه ای غیررسمی تحت عنوان 
»همشــاگردی ها« ایجاد کردیم و بچه ها کار 
خود را شــروع کردند. زندانی آزاد می کردند، 
ارزاق تهیه می کردند، بــرای عروس جهیزیه 
تهیه می کردند و بیمــاران بی بضاعت را تحت 
پوشش می گرفتند. اما  ماه رمضان که می شد، 
قرار ما تلاش برای آزاد کــردن زندانیان بود. 
امسال نیز به رسم هر سال، 93میلیون تومان 
برای آزاد سازی  زندانیان جمع  آوری کردیم که 
در نتیجه 3زندانی در استان تهران، یک زندانی 
در قزوین، 3زندانی در خرم آباد و ۲زندانی در 

ایلام آزاد شدند.
هر 9زندانــی اواخر  ماه رمضان آزاد شــدند و 
بخشی از پول جمع آوری شــده نیز باقی ماند. 
آن را کنار گذاشــتیم تا به مناسبت روز معلم 
باز هم برای آزادسازی زندانیان اقدام کنیم و 
توانستیم 3زندانی جرائم غیرعمد را در استان 

تهران به مناسبت روز معلم آزاد کنیم.
در این سال ها به طور کلی چند 

زندانی توسط این خیریه آزاد شده اند؟
دقیقا یادم نیست، اما دست کم ۲0زندانی.

در این آزاد سازی  همچنان همان 
دانش آموزان فعالیت دارند یا سطح کمک ها 

گسترش یافته است؟
در واقع چند سالی اســت که این کمک ها از 
قالب گذشته که خیریه همشاگردی ها بوده، 
گسترش یافته و اکنون در قالب بزرگ تری با 
عنوان خیریه شهدای معلم فعالیت می کند و 
در آن دانش آموزان، خانواده هایشــان و حتی 
بسیاری ها از بیرون به ما پیوسته اند. از خارج 
از کشــور نیز کمک های زیادی به این خیریه 

می شود.
شــیرین ترین خاطره شما در 

این دوران چه بود؟
یکی از شــیرین ترین اتفاقات همان آغاز کار 
بود که فکــرش را نمی کــردم بتوانیم به این 
اندازه موفق شویم. به ویژه اقدام مادربزرگی که 
فیش حج خود را هدیه داد بسیار بر من تأثیر 
گذاشت و باعث خودباوری ام شد تا این راه را 

ادامه دهم.

فتانه احدیگفت و گو
روزنامه نگار

ماجرای خیریه ای که بنیانگذار آن بچه های کلاس چهارم ابتدایی بوده اند
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